
 2 عربيزبان 

ها (رد  المزارع: مزرعه») / 1«سياج: پرچين (رد گزينه ») / 4«و » 2«هاي  كنند (رد گزينه ـ يستخدم المزارعون: كشاورزان استفاده مي» 3«گزينه  -1
  )متوسط( )ـ ترجمه 3درس ( )پورمهدي(») 4«محاصيلهم: محصولاتشان (رد گزينه ») / 1«گزينه 

قولـوا قـولاً سـديداً:    ») / 3«و » 2«هاي  اتّقوا: پروا كنيد (رد گزينه») / 2«ـ يا أيها الّذين آمنوا: اي كساني كه ايمان آورديد (رد گزينه » 1«گزينه  - 2
  )آسان( )ـ ترجمه 4درس ( )پورمهدي(ها)  سخن استوار بگوييد (رد ساير گزينه

هو من أهل الناّر: او از اهل آتش اسـت  ») / 2«ها) / لسانه: زبانش (رد گزينه  الناّس: هركس مردم ... بترسند (رد ساير گزينه ـ من خاف» 1«گزينه  - 3
  )آسان( )ـ ترجمه 4درس ( )پورمهدي(») 4«و » 3«هاي  (رد گزينه

هاي  كند (رد گزينه تحمل: حمل مي») / 3«ها (رد گزينه  ها) / جزر: جزيره كند (رد ساير گزينه ـ هذه الشجرة تنمو: اين درخت رشد مي» 2«گزينه  - 4
  )دشوار( )ـ ترجمه 3درس ( )پورمهدي(») 1«هايش (رد گزينه  ضانها: شاخهغأ») / 4«و » 1«هاي  يي (رد گزينهها أثماراً: ميوه») / 4«و » 3«

(رد نعُرِّض: در معـرض قـرار دهـيم    ») / 3«وضوعي (رد گزينه موضوعٍ: م») / 1«ـ علينا أن لا نتدخلّ: ما نبايد دخالت كنيم (رد گزينه » 2«گزينه  - 5
  )متوسط( )ـ ترجمه 4درس ( )پورمهدي(») 4«و » 3«هاي  ها (رد گزينه م: تهمتللتهّ») / 4«و » 1«هاي  گزينه

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  - 6

  چه را كه به آن دانشي نداري، پيروي نكن. آن»: 1«گزينه 

  شود. برم از نفسي كه سير نمي را من به تو پناه ميپروردگا»: 2«گزينه 

  )دشوار( )ـ ترجمه 4و  3درس ( )پورمهدي(و هرچه از خير انفاق كنيد پس خدا به آن آگاه است. »: 4«گزينه 

  )متوسط( )ـ ترجمه 4و  3درس ( )پورمهدي(» كند. اش رشد مي قوي   هاي درخت روي تنه ميوه«سؤال: ـ ترجمه صورت » 4«گزينه  - 7

(رد سـاير  تا آنان را قانع كني: لكي تُقنعهم ») / 4و  1 « ها (رد گزينه / سخن بگو: كلِّم، كلِّمي،») 2«هايشان: عقولهم (رد گزينه  ـ عقل» 3«گزينه  - 8
  )متوسط( )ـ تعريب 4درس ( )پورمهدي(ها)  گزينه

  ترجمه متن:

شود. دو تيم دو هفته پيش مسـاوي كردنـد،    يم سعادت و صداقت برگزار ميرويم. اين مسابقه ميان ت براي ديدن مسابقه فوتبال به ورزشگاه مي
. از زيرا هر دو قوي هستند. در مسابقه، يكي از مهاجمان تيم سعادت آمد و يك گل را به ثبت رساند، اما داور به خاطر آفسايد، گـل را نپـذيرفت  

كند. در پايان مسابقه، ديديم كه دو تيم، يك بار ديگر بدون گـل   يت دفاع مياش با جد آيد، زيرا او از دروازه بان تيم سعادت خوشمان مي دروازه
  برابر شدند.

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 9

  بازيكنان، يك گل قابل قبول در مسابقه ثبت نكردند.»: 1«گزينه 

  تر است. تيم سعادت از تيم صداقت واقعاً قوي»: 2«گزينه 

  كند. بازي را داوري نمي داور متأسفانه به عدالت،»: 3«گزينه 

  )دشوار( )ـ درك متن 3درس ( )پورمهدي(يكي از مهاجمان براي اخراج كردن يك بازيكن تلاش كرد. »: 4«گزينه 

  ها: ـ نتيجه اين مسابقه چيست؟ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -10

  تيم سعادت برنده شد.»: 1«گزينه 

  بدون گلي مساوي شدند.»: 2«گزينه 

  هفته نتيجه را خواهيم فهميد. بعد از دو»: 3«گزينه 

  )آسان( )ـ درك متن 3درس ( )پورمهدي(ت پيروز شد. : تيم صداق»4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 11

  كند. اش دفاع مي بان تيم سعادت از دروازه دروازه»: 1«گزينه 

  كنند. دو تيم براي دومين بار با هم بازي مي»: 2«گزينه 

  در مسابقه نديديم. هيچ آفسايدي»: 3«گزينه 

 )متوسط( )ـ درك متن 3درس ( )پورمهدي(داور، در طول مسابقه، يك گل را نپذيرفت. »: 4«گزينه 

  



  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -12

  تفاعلماضي / مفاعلةمضارع»: 2«گزينه 

  »ع د ل«أصله »ت ع د«أصله »: 3«گزينه 

  )متوسط( )ـ تجزيه و تركيب 3درس ( )پورمهدي(فعلية نيست / اسميةماضي / عادلتَمضارع»: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -13

  مثنّيسيرجمع تك»: 1«گزينه 

  نيستمثنّي / اسم الفاعلجمع سالم»: 2«گزينه 

  )متوسط( )كيبـ تجزيه و تر 3درس ( )پورمهدي(إليه  مضافنيست / صفةاسم الفاعل»: 3«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -14

  كنيم. ها را چاپ مي ها و مجله جايي كه در آن كتاب»: 1«گزينه 

  دهد. او كسي است كه خدا به او عمر درازي مي»: 2«گزينه 

  .كنيم ها و پدرانمان را دفن مي رگجايي كه در آن پدربز»: 3«گزينه 

  تواند. ند، اما نميكسي كه دوست دارد زياد زندگي ك»: 4«گزينه 

  )آسان( )ـ واژگان 3درس ( )پورمهدي(آمده است. » 2«خواهد كه در گزينه  را مي» المعمر: كهنسال«صورت سؤال توضيح كلمه 

  ها معرفه به علم نيامده است. آيد. در ساير گزينه اسم خاص است كه معرفه به شمار مي» بوشهر«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  - 15

  )آسان( )ـ قواعد 3 درس( )پورمهدي(

  ها چنين حالتي وجود ندارد. آمده، اما در ساير گزينه» نادرس«نكره است كه پس از آن فعل اسم » أستاذاً«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  -16

  )دشوار( )ـ قواعد 4درس ( )پورمهدي(

  ترتيب معرفه آمده است: الكلام ـ المتكلّم ـ أحمد ـ شيراز هها ب نيامده، اما در ساير گزينه» علم«و » ال«ـ در اين گزينه معرفه به » 1«گزينه  -17

  )دشوار( )ـ قواعد 3درس ( )پورمهدي(

  ها وجود دارد: ـ در اين گزينه يك جمله پس از اسم نكره نيامده، اما در ساير گزينه» 4«گزينه  - 18

  معجم (اسم نكره) + يساعدنا (جمله)»: 1«گزينه 

  (جمله) يقدررجلاً (اسم نكره) + لا »: 2«گزينه 

  )دشوار( )ـ قواعد 4درس ( )پورمهدي(كتاباً (اسم نكره) + ما قرأته (جمله) »: 3«گزينه 

كرد  شود: كانت تنمو: رشد مي ديده مي» 2«اين ساختار فقط در گزينه  شود، كه با مي» كان + مضارع«راري ـ براي ساخت ماضي استم» 2«گزينه  -19
  )متوسط( )ـ قواعد 4درس ( )پورمهدي(

  خورد: كان ذَهب: رفته بود. اين ساختار به چشم مي» 2«شود كه فقط در گزينه  مي» كان + ماضي«ـ براي ساخت ماضي بعيد » 2«ينه گز - 20

 )متوسط( )ـ قواعد 4درس ( )پورمهدي(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


